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اشتباهات مکرر، اعتماد به فدراسيون فوتبال را خدشه‌دار 
کرده است؛ اشتباهات بحث‌برانگيزي که هيچ‌گاه توضيح 
قانع‌کننده‌اي براي آن داده نشد. چه در ماجراي انتخاب 
نماينده سوم ايران براي معرفي به اي‌اف‌سي، چه در مورد 
اعتراض مس رفسنجان و عدم حضورش در پلي‌آف و چه در 
خصوص تيم ملي که فرصت صعود از مرحله گروهي جام 
جهاني را از دست داد. اتفاقات متعددي که انتقادهاي زيادي 
را به دنبال داشــت و اميررضا واعظ آشتياني، کارشناس 
مديريت فوتبال ايران، يک‌يک آنهــا را نتيجه اعتماد به 
مديريتي مي‌داند که سال‌ها پيش امتحان خود را پس داده 
بود، اما به کمک سازمان‌هاي غيرفوتبالي بار ديگر فوتبال 
ايران را قبضه کرد تا اوضاع امروز تا اين اندازه بغرنج باشد. 
آن‌قدر که بعد از برگزاري مراسم قرعه‌کشي ليگ بيست و 
ششم، بسياري بر اين باورند که فدراسيون براي برگزاري 
ليگ پيش رو نيز هيچ برنامه‌اي ندارد؛ نگاهي که نشــان 
از بي‌اعتمادي افکار عمومي به فدراســيون فوتبال دارد. 

     
در هفته‌هاي اخير، اشکالات و ايرادهاي زيادي 

متوجه فدراســيون فوتبال بوده است؛ از 
عملکرد تيم ملي در جام جهاني گرفته تا 
ماجراي معرفي نماينده ايران به اي‌اف‌سي 
که حاشــيه‌هاي فراواني را رقم زد و حتي 
پرونده پلي‌آف نفت آبادان )تيم سوم ليگ 
يک( و مس رفسنجان، قعرنشين ليگ برتر. 

دوران مديريت تــاج، دوران بحــران و ناکارآمدي بوده و 
خروجي قابل‌قبولي از اين مديريت به دست نيامده است. آقايان 

با کمک سازمان‌هاي غيررسمي و مجمع ناکارآمد، صرفاً توانستند 
اين فدراسيون را قبضه خود نگه‌دارند و مقصر اصلي اين وضعيت 

هم مجمع ناکارآمد است و بس. 
 اين حجم از اشــتباهات طبيعي است يا حاصل نوع 

مديريت فعلي فدراسيون؟
چهار سال قبل به همين مورد اشاره کردم. گفتم تاج مي‌خواهد 
برگردد که چه گلي به سر اين فوتبال بزند، وقتي وضعيت فوتبال 
کشور محصول نابساماني‌هاي دوران خود اوست. وقتي فدراسيون 
نياز به جراحي دارد، چطور مي‌شــود آن را به دســت يک جراح 
ناشي داد که پيش‌تر امتحان خود را پس داده است؟ وقتي چنين 
اشــتباهي مي‌کنيم، بايد هم چنين نتيجــه‌اي بگيريم. اتفاقات 
امروز کاملًا قابل‌پيش‌بيني بود؛ آن هم از رفتن‌مان به جام جهاني. 
بهترين فرصت را براي تحقير ترامپ داشــتيم؛ از دست داديم. 
درست زماني که مي‌توانستيم با کســب حداقل دو برد از گروه 
صعود کنيم، نتوانســتيم. تنها دوره‌اي بود که از هر گروه سه تيم 
صعود مي‌کرد، اما توان آن را هم نداشتيم و بعد هم مدام به مردم 
آدرس غلط داديم. تمام اين مسائل نتيجه ناکارآمدي فدراسيوني 

است که بي‌هنري در کارها جزو افتخاراتش محسوب مي‌شود. 
 يعني مشکل اول، انتخاب تاج امتحان‌پس‌داده بود؟

درست است. مشکل انتخاب فردي است که آگاهي لازم را در حوزه 
مديريت ندارد و صرفاً تلاش مي‌کند بــا لابي‌گري حرکت کند. 
متأسفانه فراکســيون ورزش مجلس هم تحت تأثير اين مسائل 
است، به‌طوري‌که شنيده مي‌شود عضو فراکسيون مجلس مربي 
معرفي مي‌کند. وقتي فراکسيوني که بايد حق ورزش را بستاند، 
خودش با فدراسيون بده‌بستان دارد، ديگر چه انتظاري مي‌توان 
داشت؟ گويي سفره‌اي پهن اســت که هرکس دنبال برداشتن 

لقمه‌اي از آن است. 
 همزمان با مسائل مربوط به تيم ملي، معرفي گل‌گهر 
سيرجان به عنوان نماينده ايران به اي‌اف‌سي هم اوضاع 
را به هم ريخت، چرا که فدراسيون تصميم به برگزاري 
تورنمنتي ســه‌جانبه گرفته بود، اما برخلاف نتيجه 
به‌دســت‌آمده، دبيرکل فدراسيون نام تيمي ديگر را 

رد کرده بود، آن هم مدت‌ها قبل از برگزاري تورنمنت. 
شما مطمئن باشيد که هدايت ممبيني خودش به تنهايي چنين 
تصميمي را نگرفته اســت. ممبيني يکي از افرادي بود که براي 
بازگشت تاج کمک زيادي کرد. سؤال اين است که او با چه سابقه 
اجرايي دبيرکل فدراسيون شد؟ دبيرکل بايد فردي پخته و آگاه 
به مسائل فني و مديريتي باشــد، اما با چنين انتخاب‌هايي بايد 
هم منتظر چنين اتفاقاتي باشيم. هرچند، مگر مي‌شود دبيرکل 
خودســرانه تصميم بگيرد؟ امــا اگر بدون اطــاع ديگر اعضاي 
فدراسيون هم اين تصميم را گرفته باشد، واي به حال فدراسيوني 
که رئيس‌اش نداند دبيرکل‌اش چنين کاري مي‌کند. هرچند که به 
اعتقاد من، آنها براي سرپوش گذاشتن روي ضعف‌هاي مديريتي 

خود، حاضرند حتي نيروي خودشان را هم قرباني کنند. 
 در چنين شرايطي، همه انتظار برخورد جدي با مسببان 
اين ماجرا را داشتند، اما در عين ناباوري گفته شد که 
کارگروهي براي بررسي اين موضوع تشکيل شده است. 
آيا اين نحوه برخورد، فرار به جلو نيست و باعث سلب 

اعتماد مردم نمي‌شود؟
عدم اعتماد مردم موضوع تازه‌اي نيســت. سال‌هاست که مردم، 
کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به عملکرد اين فدراسيون نگاه 
مثبتي ندارند. آزمون و خطا و رفتارهاي ناکارآمد جزو برنامه‌هاي 
آنها شده است. اينها همه چيز را به تمسخر گرفته‌اند و فکر مي‌کنند 
جامعه کارشناسي چنين حرف‌هايي را باور می‌کند، درحالي‌که 

اين‌طور نيست. 
يعني تا زماني که مديريت در فدراسيون تغيير نکند، 

نمي‌توان اميدي به تغيير اوضاع داشت؟
دقيقاً. اين واقعيتي است که شما از عملکرد فدراسيون مي‌بينيد. 
مردم شاهد هستند. تا زماني که اين مديريت با اين شرايط و اين 

فضا در فوتبال ايران حضور داشته باشد، شما هيچ‌گونه پيشرفت 
و توسعه‌اي را شــاهد نخواهيد بود. اينها نه مديريت مي‌دانند، نه 
مفاهيم را و نه حتي هــدف را. اينها هنوز بــا مفاهيمي که براي 
پيشرفت يک سازمان وجود دارد، بيگانه هستند و صرفاً کار را به 
دســت چند نفر از اطرافيان خود داده‌اند، بدون اينکه توجهي به 

لزوم ارزيابي در حوزه‌هاي مختلف داشته باشند. به همين دليل 
هيچ‌گونه خرده‌اي نمي‌توان به شرايط گرفت، چرا که آنچه امروز 
ما مي‌بينيم، ســاخته و پرداخته همين تفکرات است و صدالبته 
نتيجه تصميم مجمع بي‌خاصيتي که حاضر نيســت يک جلسه 
فوق‌العاده بگذارد براي بررسي اوضاع و مؤاخذه مسببان شرايط 

فعلي فوتبال ايران. 
فکر مي‌کنيد بي‌تفاوتي مجمع باعث بدتر شدن اوضاع 

شده؟
بله. چرا نبايد کساني که فوتبال ايران را به اين روز انداخته‌اند، مورد 
مؤاخذه قرار بگيرند؟ آقايان براي خود جزيره‌اي درست کرده‌اند و 
در خيالات خود به سر مي‌برند. گويي اينها براي يک مملکت ديگر 
هستند و تازه منت هم سر مردم و فوتبال کشور دارند. به همين 
دليل هم هســت که اينها هرگز دنبال افراد قوي نمي‌گردند که 
عيب‌هايشان را بازگو نکنند و صرفاً دست روي افراد ضعيف‌تر از 
خود مي‌گذارند. همين مسئله باعث مي‌شود که يک تشکيلات به 
هيچ هدف و سرانجام مثبتي نرسد، اما درعين‌حال آقايان با وجود 
آنکه مي‌دانند موفقيتي کسب نکرده‌اند، مدام به تعريف و تمجيد 
از عملکرد خــود مي‌پردازند. نتيجه اين نوع نــگاه مديريتي اين 
مي‌شود که اعضاي تيم ملي، از بازيکنان گرفته تا سرمربي، به جاي 
عذرخواهي از مردم بابت عدم کســب برد و عدم صعود از مرحله 
گروهي، با خودشيفتگي تمام خواهان ساختن مجسمه‌هايشان 

مي‌شوند. اين صرفاً نتيجه مديريت فدراسيون است.

داستان يک سهميه آسيايي!
ناتمام ماندن بيست‌وپنجمين دوره ليگ برتر فوتبال به دليل شرايط خاص کشور، 
حواشي جديدي براي فوتبال کشورمان به همراه داشت. معرفي نمايندگان ايران 
به کنفدراسيون فوتبال آسيا يکي از آنها بود و هنوز هم جنگ و دعواي تيم‌هاي 

مدعي تمام نشده است. 
گرفتن سهميه حضور در ليگ نخبگان و ليگ قهرمانان آسيا قوانين خودش را دارد و 
اگر همه چيز طبق روال پيش مي‌رفت، دو تيم اول ليگ برتر به ليگ نخبگان مي‌رفتند 
و سهميه ليگ قهرمانان نيز به تيم سوم مي‌رسيد. اما ناتمام ماندن ليگ بيست‌وپنجم 
و البته سوءمديريت فدراسيون، زمينه‌ساز يک جنجال بزرگ شد. اين جنجال باعث 
شده فدراسيون با مکاتبات و پيگيري‌هاي زياد درصدد رفع و رجوع گاف خود باشد و 

شايعات زيادي هم در مورد سهوي يا عمدي بودن اين گاف مطرح شود. 

   دعوا سر يک سهميه
بعد از معرفي شدن استقلال و تراکتور براي ليگ نخبگان، قضيه انتخاب نماينده 
ايران در ليگ قهرمانان بيشتر از حد تصور پيچيده و بغرنج شد. طبق جدول ليگ 
نيمه‌تمام، سپاهان مي‌بايست به آسيا معرفي مي‌شد، اما تيم اصفهاني به دليل 
ناتواني در کسب مجوز حرفه‌اي اين فرصت را از دســت داد. پس از اين بود که 
سه تيم ديگر وارد گود شــدند و خود را مدعي حضور در آسيا دانستند. گل‌گهر 
)چهارم(، چادرملو )پنجم( و پرسپوليس )ششم( همان سه تيمي بودند که براي 
گرفتن سهميه رقيب هم بودند و خود را شايسته آسيايي شدن مي‌دانستند. در 
حالي که تيم سيرجاني خود را مستحق حضور در ليگ قهرمانان مي‌دانست، اما 
تيم اردکاني و حتي پرسپوليس رده‌ششمي نيز معترض بودند. اين دو تيم يکسان 
نبودن بازي‌هاي انجام شده با گل‌گهر را دليل اعتراض خود مي‌دانستند. علاوه بر 
جايگاه اين سه تيم در جدول، داستان شکايت گل‌گهر از چادرملو به خاطر بازي 

رودرروي دو تيم و استفاده نماينده استان يزد از بازيکن غيرمجاز هم مطرح بود. 
   راه‌حل فرماليته

در شرايطي که بازي‌ها نيمه‌کاره ماند و ای‌اف‌سی نيز براي معرفي نماينده آخر 
مهلت تعيين کرده بود، فدراســيون براي راضي نگه داشتن هر سه تيم مدعي، 
تصميمي عجيب گرفت و اقدام به برگزاري تورنمنت سه‌جانبه کرد تا تيم پيروز 
راهي آسيا شود. در عين حال فدراسيون تأکید کرد اگر رأي شکايت گل‌گهر از 
چادرملو تا ۳۱خرداد به سود نماينده سيرجان اعلام شود، گل‌گهر به آسيا معرفي 
خواهد شد. تورنمنت ســه‌جانبه اوايل تيرماه برگزار و چادرملو برنده آن شد. در 
حالي که همه خيال مي‌کردند نام نماينده استان يزد به آسيا اعلام خواهد شد، اما 
خبر آمد که فدراسيون براساس مهلت ای‌اف‌سی، نماينده ليگ قهرمانان را تا قبل 
از ۱۰ خردادماه معرفي کرده است؛ گل‌گهر! جداي از اين، رأي کميته استيناف 
نيز ۶ مرداد اعلام شد. نه‌تنها تورنمنت من‌درآوردي سه‌جانبه تأثيري در انتخاب 
نماينده ايران در ليگ قهرمانان نداشت، بلکه رأي استيناف نيز حکم نوشداروي 
پس از مرگ سهراب را داشت، چراکه دبيرکل فدراسيون خيلي زودتر از اينها و 

بدون توجه به اين مسائل، نام گل‌گهر سيرجان را به آسيا معرفي کرده بود. 
    ادامه جنجال‌ها

مديريت نادرست، پراشتباه و ضعيف نتيجه‌اي ندارد جز جنجال‌سازي‌هاي متوالي. 
در واقع نيمه‌کاره ماندن ليگ برتر بهانه‌اي شده تا همه اشتباهات و ضعف‌ها را با آن 
ماست‌مالي کنند و روي آنها سرپوش بگذارند. هنوز که هنوز است، کسي نمي‌داند 
ايده برگزاري تورنمنت ســه‌جانبه از کجا آمد و آقايان چطور بــه اين جمع‌بندي 
رسيدند. تيم ششم جدول چطور مي‌تواند ادعاي کسب سهميه داشته باشد، در حالي 
که چند تيم ديگر در همان جدول فريز شده بالاي ســرش ايستاده‌اند. اگر يکسان 
نبودن تعداد بازي‌هاي انجام شده ملاک بود، فدراسيون حتي به قانون خودش نيز 
احترام نگذاشت که اگر مي‌گذاشت، حالا مجبور نبود بيانيه‌هاي مختلف صادر کند و 

از تلاش نيروهايش براي اعمال تغييرات در نام تيم‌هاي معرفي شده بگويد. 
فدراسيون مدعي است با ارسال نامه‌هاي متعدد به کنفدراسيون آسيا، تمام تلاشش 
را براي گرفتن حق چادرملو به کار گرفته است. اذعان به حق چادرملو اردکان براي 
حضور در آسيا خود عذر بدتر از گناه است. ارسال صحيح نام تيم‌ها به کنفدراسيون 
يکي از ابتدايي‌ترين وظايف فدراسيون اســت، اما در اين بخش نيز سوءمديريتي 
بزرگ رقم خورده و در حقيقت فاجعه‌اي بزرگ اتفاق افتاده است. تغيير سرنوشت 
يک تيم در فوتبال حرفه‌اي موضوعي نيست که به ســادگي از کنارش رد شوند. 
اما در فوتبال ما حتي از موضوعات مهم‌تــر از اين عبور کرده و با عادي جلوه دادن 
آن، مديران خود را از هرگونه اشــتباه و تقصير مبري جلوه داده‌اند. فصل عجيبي 
پيش روي فوتبال ايران است و به هر طرفش که نگاه مي‌کنيد، همه شاکي هستند 
و معترض. تصور کنيد تلاش‌هاي فدراسيون به جايي نرسد و تيمي ديگر به جاي 
تيمي که حقش است، در آسيا حاضر شود، يا اينکه بالاخره نام چادرملو جايگزين 
گل‌گهر شــود؛ در هر دو صورت اشــتباه رخ داده را تحت هيچ شرايطي نمي‌توان 

لاپوشاني کرد و آقايان بابت اين افتضاح بايد پاسخگو باشند.

مسي‌ها شاکي، نفتي‌ها راضي از تورنمنت فرماليته تا رأي کميته استيناف
 اعمال هرگونه تغيير در ليگ برتر فوتبال ايران مي‌توانــد يک جنجال را در پي 
داشته باشد، چراکه هميشــه مخالفان و موافقاني هســتند که روي تصميمات 
نهايي تأثيرگذارند و اگر حرف‌شان به کرسي ننشيند، کار را به مجامع بين‌المللي 
مي‌کشانند. سقوط مس رفسنجان به ليگ يک، تازه‌ترين نمونه‌اي است که مي‌توان 

به آن اشاره کرد. 
تأثير منفي به‌اتمام نرسيدن فصل بيســت‌وپنجم روي سقوط و صعود تيم‌ها نيز 
مشخص است. درحالي‌که ســازمان ليگ و فدراســيون براي برگزاري مسابقات 
همچنان با مشــکلات و چالش‌هاي زيادي مواجه هســتند، تعداد تيم‌هاي ليگ 

برتر به ۱۸ تيم افزايش يافته و حال آنکه تنها يک تيم راهي دسته يک شده است. 
    تصميمات جديد  

پرونده فصل قبل که بســته و معلوم شــد ديگر خبري از برگــزاري ديدارهاي 
باقي‌مانده نخواهد بود، بسياري از باشگاه‌ها درخواســت افزايش تعداد تيم‌ها را 
مطرح کردند، به اين بهانه که حق تيم‌ها ضايع نشــود. گفته مي‌شود مديران ۱۲ 
باشگاه با اين پيشنهاد موافق بودند. اما نتيجه نشان مي‌دهد که بيش از همه، تيم 
ذوب‌آهن است که از اجرايي شدن اين پيشنهاد سود برده و به جاي سقوط به ليگ 
دسته يک، همچنان در ليگ برتر باقي مانده است. ليگ برتر ايران پس از سال‌ها 
از ۱۶ تيم به ۱۸ تيم افزايش پيدا کرده و تيم‌هــاي حاضر بايد منتظر بازي‌هاي 
فشرده‌تر از هميشه باشند. بر اين اساس تنها يک تيم به دسته يک سقوط کرده و در 
عوض نساجي مازندران و مس شهربابک، دو تيم نخست ليگ يک، مستقيماً راهي 
ليگ برتر شده‌اند. علاوه‌بر اين، فدراسيون تصميم گرفت براي تعيين سومين تيم 

صعودکننده به ليگ برتر، پلی‌آف برگزار کند؛ جدال بين تيم آخر ليگ برتر )مس 
رفسنجان( و تيم سوم ليگ يک )صنعت نفت آبادان(. 

    غيبت مسي‌ها  
باشگاه مس رفسنجان تصميم فدراسيون را نپذيرفت و مسي‌ها نه‌تنها در پلی‌آف 
شــرکت نکردند، بلکه به دادگاه عالي ورزش )CAS( شــکايت کردند. جدول 
فريزشده مبناي فدراسيون براي تعيين تيم سقوط‌کرده در نظر گرفته شده، ولي 
مسي‌ها نيز مدعي هستند در صورت يکسان بودن شرايط و برگزاري همه بازي‌ها، 

قطعاً از قعر جدول فاصله مي‌گرفتند. 
اين تفکر باعث شد در بازي ۳۱ تيرماه در ورزشگاه شهرقدس، تيم مس رفسنجان 
برخلاف صنعت نفت در زمين مسابقه حاضر نشود. درحالي‌که آباداني‌ها به‌موقع 
در زمين حضور داشتند و اين موضوع به سود آنها تمام شد. طبق گزارش داوران 
و مسئولان برگزاري مســابقه، پرونده مس به کميته انضباطي رفت و همان‌طور 
که انتظار مي‌رفت، صنعت نفت پيروز بازي معرفي شد. تيم خوزستاني هم با رأي 
کميته انضباطي بعد از نساجي و مس شهربابک، به جمع ليگ‌برتري‌ها پيوست. 

    شکايت خارجي  
مديران باشگاه کرماني همچنان بر موضع خود پافشــاري کرده و شکايت‌شان 
را از طريق CAS پيگير هستند. مســي‌ها براي حضور نیافتن در بازي پلی‌آف، 

استدلال‌هاي خودشان را دارند و معتقدند حق‌شان ضايع شده است. 
نيمه‌کاره ماندن مسابقات و يکسان نبودن شرايط تيم‌ها، يکي از انتقادهاي اين تيم 
است. مسي‌ها با اشتباه خواندن تصميم فدراسيون براي برگزاري پلی‌آف، به دادگاه 
عالي شکايت کرده و معتقد به پيروزي در اين دادگاه هستند. با اين وجود، سازمان 
ليگ نيز اســتنادهاي قانوني خاص خود را دارد و از تصميمش 
دفاع مي‌کند. فورس‌ماژور خواندن شرايط، يکي از استدلال‌هاي 
سازمان ليگ است و اين قانون خيال آنها را از بابت رأي CAS راحت 
کرده است. اين سازمان در تشريح تصميم خود، روي نيمه‌تمام ماندن 
فصل گذشته به دليل شرايط منطقه‌اي و ملاک قرار دادن جدول مسابقات 
در پايان هفته بيســت‌ودوم تأکيد کرده است. ۱۵ امتيازي بودن مس رفسنجان 
در قعر جدول، آن هم با انجام يک بازي بيشــتر نسبت به ذوب‌آهن ۱۹ امتيازي، 
بخش ديگري از استدلال سازمان ليگ بوده و آنها مدعي‌اند يک فرصت دوباره به 
مس داده‌اند. اما رفسنجاني‌ها از اين فرصت استفاده نکرده‌اند. درحالي‌که باشگاه 
معترض مدعي است با توجه به هشت بازي و ۲۴ امتياز باقي‌مانده، ملاک قرار دادن 

جايگاه تيم‌ها در هفته بيست‌ودوم، تصميم نادرستي بوده است. 
    جنگ دنباله‌دار  

همه اميد باشگاه مس رفسنجان به رأي دادگاه عالي ورزش است و اينکه تصميم 
ســازمان ليگ عادلانه و شفاف نبوده اســت. فدراسيون با حواشــي بسيار زياد 
دست‌وپنجه نرم مي‌کند و اينکه هميشه تعدادي از تيم‌ها ناراضي و شاکي هستند، 
جزئي از همين حواشي است. سال‌هاست همه به همه چيز معترض هستند و ضعف 

مديريت، اعتراض‌ها را بيش از پيش به قهقرا سوق داده است.

نماينده رفسنجان پلی‌آف را قبول ندارد

وضعيت امروز فوتبال نتيجه عملکرد مجمعی ناکارآمد است
بررسي اشتباهات مديريتي فدراسيون فوتبال در گفت‌وگوي »جوان« با واعظ آشتياني

دنيا حيدري
  گفت‌وگو

شیوا نوروزی
  گزارش


